
  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، پژوهي منطق
    41  -    1 2  ،     1394               بهار و تابستان    ،   اول        ، شمارة    ششم    سال 

  ساز  هاي سالبه و اصل صادق  گزاره

  *بهناز باقري

  چكيده
 ام پرداختـه مطابقت و سپس اشكالات آن  نظريةدر اين مقاله ابتدا به معرفي اجمالي 

پس از معرفـي  . ام دهكرمطابقت بررسي  نظريةساز را در پرتو   صادق ةنظريگاه   و آن
سـاز    اصـل صـادق   ةهاي سالبه به واسط  اين نظريه، به بحث چگونگي صدق گزاره

سالبه  هاي   براي پشتيباني صدق گزاره نظريههايي كه اين   حل  ام و به انواع راه  پرداخته
  .ام  ، اشاره كردهاست آورده

سـالبه، تماميـت وضـع     ةساز، گزار  اصل صادق مطابقت صدق، ةنظري :ها كليدواژه
  .فقدان ناسازگاري، امور،

  
  مقدمه. 1

امـا او هميشـه    ؛دهـد   انسان در مراحل نخستين زندگي فرقي ميان انديشه و خارج قرار نمي
شود كه خارجي غير از ذهـن وجـود     زودي متوجه مي تواند در اين تصور بماند بلكه به  نمي
جاست كـه بـراي انسـان دو نـوع انديشـه       از اين. ه با خطاستهمواج اين توجه ةريش. دارد

مل و أبنابراين نخستين پرسشي كه عقل را به ت. خطا ةانديشصحيح و  ةانديش: شود  مطرح مي
كه چطـور   كند اين است كه ملاك تعريف صدق و كذب چيست و اين  وادار مي گويي پاسخ
  .بردها پي ب  تواند به صدق گزاره  مي

اي است كه در پاسخ به پرسـش    ترين نظريه  ترين و جدي  مطابقت صدق كهن ةنظري
، اسـت  وارد شده نظريهاين  هاشكالاتي كه ب ه علتب با اين حال،. مزبور ارائه شده است

 .ندمطابقت ارائه شد ةيا تقريرهاي متفاوتي از نظري اند وارد ميدان شده بديلييا نظريات 
گرايـي را    عمـل و  گرايـي  انسـجام مانند  نشينياي نظريات جا  غرب، عده لسفةف ةدر حوز
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 سـاز   كه اصل صادق نداي با قبول مطابقت به جرح و تعديل آن پرداخت  ارائه دادند و عده
))TM (Truthmaker (پس از توضيح در بـاب  ، در اين مقاله. جهت است ينتلاشي در هم

  .ام  پرداخته نظريهاين  ةواسطه هاي سالبه ب  به بحث چگونگي صدق گزاره، فوق ةنظري
گرايانـه و    نظريـات واقـع   ةعمـد  ةتـوان بـه دو دسـت     هاي مربوط به صـدق را مـي    نظريه
صدق ايـن اسـت   ة گرايانه دربار  نظريات واقعة وجه مشترك هم. گرايانه تقسيم كرد  غيرواقع

صـدق قضـايا مسـتقل از     يعني. ها ريشه دارد  كه صدق قضايا در چيزي متفاوت از خود آن
  .رود  شمار مي  ها به  مطابقت با تمام تقريرهاي متفاوتش يكي از آنة نظري. خود آنان است

 نظريـة قرون متمادي يگانه  يطاين نظريه در . تاريخي بلندي داردة مطابقت پيشين نظرية
ة نظري ـ تبيـين  .مورد پذيرش اكثر فيلسوفان بوده اسـت                                 ًموجود در باب تبيين صدق و تقريبا 

  :مبتني بر دو مطلب استمطابقت 
) ب ،هـاي بيـرون از ذهـن     وجود واقعيـت ) الف :هاي آن عبارت است از  فرض  پيش .1

هـا، نـه     نفسـه آن واقعيـت    شناخت واقعـي و فـي  ) جو  ،ها  قدرت انسان بر شناخت واقعيت
  ؛ها  شناخت پديداري آن

نسبت ميان ) ج ،     مطاب ق) ب ،    ِ مطاب ق )الف :، كه عبارت است از آنة دهند  اركان تشكيل .2
  .نام دارد» مطابقت«كه  دو اين

هـا    گزاره ةشامل هم چون است همراه يمشكلات بابا واقع                     تعريف صدق به مطابقت اما 
هاي حسي صحيح است و بتوان   گزاره بارةمطابقت در ةحتي اگر بپذيريم كه نظري. شود  نمي

هـاي بسـياري صـحيح      گـزاره  بـارة اما در ،واقعيت دست يافتها به  گونه گزاره   در باب اين
ندارند تا به آن دسـت   يها واقعيتي خارج زيرا آن ؛توان به واقعيت دست يافت  نيست و نمي

خود مفاهيم رياضي جاي اين پرسـش   بارةمثال در يبرا. سپس حكم به مطابقت كنيم يمبيا
احكـامي   ،)ذهني(هاي نفساني   گزارهيا  ه؟يا ن اند  اند و در خارج متحقق ست كه آيا خارجيا

يابند؛ بنابراين مطابقـت بـا واقـع در مـورد       اند و در ظرف واقعيت تحقق نمي  مربوط به ذهن
ها معدوم  اند و موضوعات آن  هاي تاريخي مربوط به گذشته گزاره .ال داردؤي ساجها نيز  آن

ذهني مـا بـر    ةو تحقق خارجي ندارد چگونه قضي است واقعيتي كه معدوم شده. شده است
كند؟ حقيقت تجربي، وصف قضايايي است كه تمـام تجـارب بشـر و تمـام      آن مطابقت مي

يـات  ئجزكه عالم واقع، عالم  در صورتي. كند  كلي مطرح مية به طور گزار را بشرتصورات 
آن علاوه بر افراد محقق اوسع از واقع و افراد محقق است و حكم در    گزاره است و اما مفاد

  .شود  شامل افراد مفروض و مقدر هم مي
» ايـن گـل قرمـز نيسـت    «يا » دار وجود ندارد اسب شاخ«هاي سالبه مثل   در مورد گزاره



 23   بهناز باقري

 هـا   آن صدق آن با       مطابقت  راه از تا نيستند چيزي ها  گزاره اين محكي. استتر   ه روشنئلمس
 و آينـده  موجـه،  فلسـفي،  تـاريخي،  موجبة هاي  گزاره در واقع ترتيب، بدين. شود مشخص

  !ها را احراز كنيم؟  و دسترسي به آن، صدق آن گزاره مطابقت راه از تا چيست سالبه
اند كه مـا بايـد از     يعني گفته. اند  شده نشينقائل به نظريات جا يفيلسوفان غرباي از  عده

هاي انسجام،   توان به نظريه  مي جانشيني صدق ها  نظريه ةاز جمل. اين تعريف دست برداريم
 نظريـة اي از فيلسوفان در پرتـو    اما در اين بين عده. و پراگماتيسم اشاره كرد ،فايده در عمل

ة شـد  البته اين اصل جرح و تعـديل . ساز  مطابقت، اصلي را معرفي كردند به نام اصل صادق
  .اند  انواع قضايا پرداختهمطابقت است كه بر اساس همين اصل به چگونگي صدق  نظرية

) TMI(( ســازي  و صــادق) TM( ســاز  هــاي صــادق  مباحــث ايــن نظريــه بــا اصــطلاح
Truthmaking (ة سازي همان رابط  ق  صاد. مطرح شده است) صـادق و  ة بـين گـزار  ) نسـبت

است كه سبب صدق آن )       مطاب قي(اي   صادق همان باشندهة    ِ     ساز  گزار  ست و صادقا ها  باشنده
هـاي    دهند كه طبق فهم متعارف، گزاره  فيلسوفان اين حوزه چنين توضيح مي. شود  ميگزاره 

توانـد    اي نمـي   پس گزاره. گويند جهان چگونه است  يعني مي. دهند  صادق خبر از جهان مي
به عبارت ديگر هر صـدقي  . كه راجع به امر و يا اموري در جهان باشد اين صادق باشد مگر

بدون پـذيرش   را هاي صادق  داشتن به گزاره  باور ،سازي  مند به اصل صادقباور .مبنايي دارد
  .داند شناسانه نادرست مي  تعهد هستي

  
  TM    اصل   .  2

               وجـود داشـته     y                             صادق است اگر و تنها اگر يـك    x ،  x           به ازاي هر   : TM    اصل      1.2
      باشد  x     براي   ) TM (    ساز           ، صادقy   كه             باشد، چنان

TM صدق  ءكه اين شي شناسانه دارد به طوري  وابستگي هستيصادق ة صادق به گزارة گزار
گويـد    مورد چنين مي   در اين )D. M. Armstrong(آرمسترانگ . بخشد  گزاره را ضرورت مي

ساز معيني يك گزاره را صادق كند، ديگر هيچ جهاني وجود ندارد كه در   كه اگر يك صادق
  .)Beebee, 2005: 2(گزاره كاذب باشد ساز وجود داشته باشد اما اين   آن، آن صادق

  
                           ً   است اگر و تنها اگر ضـرورتاً   P  ة         ساز گزار        صادق  e       اي چون           باشنده  : TMI     نسبت      2.2

              را نتيجه دهد  P    صدق   e     وجود 
البتـه چنـين نيسـت كـه ايـن نسـبت يـك وجـود         . يك نسبت ضروري است TMIنسبت 
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پـس ايـن   . نيسـت  ،سـاز و گـزاره    صادق ،هايش  لفهؤاي باشد بلكه چيزي علاوه بر م  اضافي
چيزهايي كه در دو ة بنابراين لازم است كه دربار ؛نسبت يك نسبت واقعي بين دو چيز است

  .طرف نسبت هستند بدانيم
  
  ماهيت حامل صدق 3.2

هــا   ، گــزاره)beliefs(باورهــا : انــد  نامزدهــاي گونــاگوني را بــراي حامــل صــدق برشــمرده
)proposition( احكام ،)judgments( ، ها   تصديقو)assertion(.  

حتي كساني كـه بـر روي   . هاي بسيار متنوعي وجود دارد  ها ديدگاه  هركدام از اينة دربار
                                       ِ                        موصوف صدق توافق دارند، در تفسير و تبيـين  آن اختلافـات زيـادي    ة يك اصطلاح دربار

  .پردازيم  ه نميسئلجا ما به اين م  دارند كه در اين
  
  )TM( ساز  ماهيت صادق 4.2
هاي مهمي كه فيلسـوفان بـراي     برخي از گزينه. باشد) TM( ساز  تواند صادق  چيزي نمي هر

، )stat of affair( امـور    ، وضـع )fact(   امـر واقـع   :نـد از ا عبارت اند                     مطاب ق صدق مطرح كرده
امر واقع اي   امور و عده    برخي از فيلسوفان وضع). object( )اعيان( و اشيا) event( رخدادها

 دانند و امر  واقع مي امور را اعم از امر   اي وضع  عده. دانند  را به عنوان مطابق صدق قضايا مي
هاي   واقع   امور شامل امر   بر اين اساس، وضع. دانند  امور محقق مي   واقع را منحصر در وضع

صـدق گـاهي از   يا فيلسوفاني مثل راسل به هنگـام بحـث از مطابقـت    . شود  نامحقق نيز مي
دانـد    ديگـر مـي   دو را معادل يـك  واقع و اين كند و گاهي از امر  امور استفاده مي   تعبير وضع

  .)154: 1387، شريفي(
از نظر آرمسترانگ . نظر بگيريد  را در) PS(» اين رز قرمز است«    ِ صادق  ة مثال، گزار براي

 xرز اسـت و   يـك  xحتي وجود  .كند  ضروري نمي صدق اين گزاره را وجود اين گل رز
قرمزي و هم ) صفت(                    ِ زيرا ممكن است هم كلي   ؛كند را ضروري نمي PSصدق  قرمز است

ممكـن اسـت    چراكـه  صـادق نباشـد   PSاين گل رز وجود داشته باشد ولي ) ءشي(    ِ جزئي  
كنـد وضـعيت امـور     را ضروري مـي  PSچه كه صدق  آن. رز محقق نشود ةقرمزي به واسط

پـس  . تحقق برقرار استة شان رابط  كه از يك جزئي و يك كلي كه بين است؛ يعني ساختي
  .است »    ِ   بودن  رز  قرمز«    ِ امور     وضعيت، PS ةساز گزار  صادق

 ،a« صدق كه هستيم چيزي دنبال به جهان در ما: گويد  مي نيز باره   اين در آرمسترانگ
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F امـور  وضـع  انتخـاب  تـرين   بديهي رسد  مي نظر به. كند مسلم را »است F  بـودن a  اسـت 
)Beebee, 2005: 9.(  

  
  TMمطابقت و  نظرية ةمقايس 5.2
 يعنـي . كند  مي صادق را آن كه دارد وجود چيزي صادقي گزارة هر براي گويد  يم TM اصل
 يتصدق را بر حسب مطابقت با واقع نيزمطابقت صدق  نظرية. دارد TM صادقي گزارة هر

 توضـيح  طور اين را آن آرمسترانگ كه است دو ينا ينب يشباهت يك      ًظاهرا . دهد يم يحتوض
. شـود   يم ـ يدهكش ـ TMمطابقت صدق را قبول كنـد بـه سـمت     نظريةهر كس كه : دهد مي

 ديگـر  طرفـي  از. است TM همان صادق گزارة يك      مطاب ق و خواهد  مي      مطاب ق يك مطابقت
 مطابقـت  نظرية از تري  رفته  شسته تقرير يك TM اصل: گويد  مي) Alex Oliver( اليور آلكس
 كنـار  را مطابقـت  كـه  حالي در داشت؛ نگه را TM نظرية توان مي كه طوري به است صدق

را  يزيهر چ ،TM اصل كه معتقدند TM حاميان كلي طور به). Rami, 2009: 137( گذاشت
  .دارد   بر دراست مطابقت لحاظ شده  نظريةكه در 
 هاي  گزاره و است مطابق واقع امر يك با      ًدقيقا  صادقي ةهر گزار مطابقت، نسبت در
 تواند  نمي واقع امر يك كه اين و دارند تطابق متفاوتي هاي  واقع امر با هميشه متفاوت     ِصادق 
 ةگزار    ًمثلا . است يك به يك ها  آن نسبت يعني باشد؛ داشته خودش با مطابق گزارة چندين

. گزاره صادق است ينكه ا يدفرض كن .يريدبگ نظر در را »است گرسنه لودويگ«
 گرسنه لودويگ كه است واقعيت اين با مطابق گزاره اين كه گويند  مي مطابقت پردازان نظريه
 هاي  مؤلفه. اند  شده بندي صورت) ساني يك( معيني شكل يك در واقع و گزاره اين. است

و  لودويگ هم، واقع هاي  مؤلفه. هستند »گرسنگي مفهوم«و  »لودويگ مفهوم«گزاره  ينا
 گرسنگي مفهوم و است مطابق لودويگ با لودويگ مفهوم. هستند بودن گرسنه ويژگي
 و دارند ساني يك ساختار واقع و گزاره جا اين در. است گرسنگي وجود ويژگي با مطابق
 ينشود كه منظور از ا سؤال است ممكن حال. دارند ساني يك ساختار هم هايشان  مؤلفه

 محموليـ  ساختار موضوع دو هر بگوييم توانيم  مي چيست؟ هم به شبيه و سان يك ساختار
) شكل  هم( ريخت هم نسبت يك عنوان به) مطابقتنسبت ( نسبت اين درنتيجه. دارند

 ياديتعداد ز تواند مي صادق گزارة يك TMIاما در نسبت ). شود  ميدرك ( شود  مي فهميده
TM شود صادق گوناگوني هاي  واقع امر با تواند  مي نظر مورد ةگزار درواقع،. باشد داشته .
 اين جا اين در. »دارد وجود گوش بازي سگ تعدادي«: بگيريد نظر در را گزاره اين    ًمثلا 
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 لاسي« ،»است بازيگوش لودويگ«: شود صادق تواند  مي ها  واقعيت اين واسطة به گزاره
 زيادي تعداد تواند  يم TM يك چنين هم و. يرهغ و »است بازيگوش فيدو« ،»است بازيگوش

 لودويگ يا است گوش بازي لودويگ« بگيريد نظر در    ًمثلا . كند صادق را صادق گزارة
 با فصلي گزارة اين باشد؛ فصلي واقع كه ندارد ضرورتي هيچ جا اين در. »است گرسنه
  ).Rami, 2009: 139( شود  مي صادق »است گوش بازي لودويگ«       ِحداقلي  ساز  صادق
  
  TMمعرفي چند اصل و اصطلاح در ارتباط با  6.2

  )entailment principle( اصل استلزام 1.6.2
) را ضـروري كنـد   Y، Z(باشد  Zمستلزم  Yباشد و  Yبراي  X ،TMاگر : Z و X ،Yبراي هر 
  .هم خواهد بود Zبراي  X ،TMبنابراين 

  )FM( Falsmaker(( ساز  كاذب 2.6.2
 FM. وجود دارد FMگويند جايي هم براي مفهوم  را معرفي كردند مي TMكساني كه مفهوم 

كـه   به طـوري ، ي در اين جهان و يك گزارهئشي: مفهومي است كه نياز به دو مؤلفه داردنيز 
ة براي گزار TMهر  ،به طور تفصيل. است كاذببخشد كه آن گزاره   ضرورت مي ءاين شي
 TMباشـد پـس آن    Pبـراي   FMو اگـر چيـزي   . اسـت  P~ة براي گزار FM، يك Pصادق 
  .است P~براي

  )MT( Minimal Truthmaker(( ساز حداقلي  مفهوم صادق 3.6.2
از ي ئجزها وجود دارد كه   هايي براي گزاره  باشنده. سازها داراي اجزا هستند    بعضي از صادق

هـاي روي    خـوك ة هم 1ةمجموع پارشناسان. كند  گزاره را صادق مي نيز) TMقسمتي از (آن 
 چنين هـر  كند و هم  ، را صادق مي»هاي روي زمين وجود دارد  خوك«زمين اين گزاره را كه 

امـا بخشـي از يـك خـوك     . كنـد   هاي روي زمين هم اين گزاره را صادق مـي   يك از خوك
، TMاي از حاميـان    بنـابراين عـده  . تواند اين گزاره را صادق كند  نمي) جزئي از يك خوك(

  :اند  ساز حداقلي را معرفي كرده  مفهوم صادق
باشـد و هـيچ    pسـاز   صـادق  sاست، اگر و تنها اگـر   pساز حداقلي  صادق MT :sاصل 
  .نباشد pساز  صادق sبخشي از 

فـرض كنيـد سـه    . )B( »الكتروني در اين فضا وجـود دارد « :به اين مثال هم توجه كنيد
اما . است Bساز   موع سه الكترون در فضا صادقمج. الكترون در اين فضا وجود داشته باشد
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بخشي از الكترون  ولي است Bساز   صادق نيزدو يا يك الكترون                       ًبخشي از اين مجموع مثلا 
  .نيست Bساز   بودن صادق eداراي بار الكتريكي     ًمثلا 

حـداقلي دارد؟   TMصـادقي  ة كه آيا هر گـزار  شود و آن اين  الي مطرح ميؤجا س  در اين
نهايـت    اعداد طبيعي به طـور بـي  «حداقلي ندارند مثل  TMهايي وجود دارند كه   گويا گزاره
 و شـود   اعداد طبيعي صادق مي) تمام(ة مجموع همة واسطه كه اين گزاره ب چرا ؛»وجود دارد

اره سـاز ايـن گـز     تواند صـادق   جا مجموع اعداد ما نامتناهي است و بخشي از آن نمي در اين
 ؛حداقلي ندارند TM، اند    هايي كه شامل مفهوم نامتناهي  با وجود اين نمونه، گويا گزاره. باشد

تواند به طور كلي درسـت    حداقلي دارد نمي TMصادقي يك ة بنابراين اين ادعا كه هر گزار
  )Rami, 2009: 24-25(تواند صدق كند   ها مي  اما براي بعضي از انواع گزاره ،باشد

سازي به دنبال اموري است كه گزاره به سبب   هر حال بايد متذكر شد كه اصل صادقدر 
هاي آن شامل امور   اي داشته باشيم كه باشنده  ساز، صادق شود و ممكن است گزاره  آن صادق

  .دننامرتبطي هم بشوند يعني اموري كه ربطي به صدق آن گزاره ندار
  
  TMبر  شدهاشكالات وارد 7.2
 عالم هاي  باشنده ينآن است كه از ب نظر بادي درحداقل  TMاصل ة مشكلات عمدجمله  از

صادق  هاي    گزاره: داد دست به صادق هاي  گزاره از اي  دسته براي مناسبي ساز  صادق توان  نمي
 تواند نميرو  يناز ا. سالبه و كلي هاي  گزاره آينده، و گذشته دربارة صادق هاي  گزاره موجهه،

نظـر    را در» دماوند فعـال بـود   آتشفشان«     ِصادق  گزارة    ًمثلا . برآيد قضايا انواع همة عهدة از
هايي است كـه    باشندهة هايي است كه هستند، بلكه دربار  باشندهة اين گزاره نه دربار. بگيريد
  را در» مندي انسان وجود خواهند داشـت  هايي به هوش  در آينده ربات«صادق ة گزار. بودند
هـايي اسـت كـه      باشندهة هايي كه هستند بلكه دربار  باشندهة اين گزاره نه دربار. بگيريدنظر 

در نگـاه اول  . »ممكن است كه كوهي از طلا وجود داشته باشـد «صادق ة گزار .خواهند بود
توانسـتند    هايي اسـت كـه مـي     باشندهة هايي كه هستند بلكه دربار  باشندهة اين گزاره نه دربار

هايي كـه    باشندهة اي است كه نه دربار  گزاره» در اين باغ گل رز نيست«صادق ة ارگز .باشند
  .هايي است كه نيستند  باشندهة هستند، كه دربار

اي به نفي وجود   عده: سازهايشان سه ديدگاه وجود دارد  ها و صادق  در باب اين نوع گزاره
شوند كـه    آينده و گذشته قائل مية هاي صادق دربار  ه و نفي وجود گزارههصادق موجة گزار

كـردن ايـن سـه      گروه ديگري قائل به خارج. حل به نظر معقول و مناسب نيست البته اين راه
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حلي بايد توضيح  اما قائلان به چنين راه. هستندسازي   شمول اصل صادقة دسته گزاره از داير
آيا در ! است و برخي نه هاي صادق به جهان واقع وابسته  دهند كه چرا صدق برخي از گزاره

گـروه سـوم   ! انـد؟   هاي صادق بـه يـك معنـي صـادق      گزارهة توان گفت هم  صورت مي   اين
هـا    سازي ارائه داد كه بتواند صـدق آن گـزاره    هايي، بايد صادق  گويد كه براي چنين گزاره  مي

ديدگاه بر اساس كه  هايي  حل را ضروري كند؛ كه در ادامه به راه) ، زماني، كليه، سالبههموجه(
  .خواهيم پرداخت است هاي سالبه مطرح شده  سوم در باب گزاره

هاي   از گزاره TM              ً                        اين مقاله صرفا  به چگونگي پشتيباني اصل  طور كه اشاره شد در  همان
ي كلـي را    ها  در ادامه بايد متذكر شد كه فيلسوفان اين حوزه، گزاره. سالبه خواهيم پرداخت

هـاي    هاي كلي را در قالب گزاره  جا گزاره در اين نيزبنابراين ما  ؛دانند  سالبه مية از سنخ گزار
  .كردسالبه بررسي خواهيم 

  
  هاي سالبه  از گزاره TMچگونگي پشتيباني اصل  .3

                  بــه سـبب وجــود   ) contingent(محتملـي  ة سـازي، حــداقل هـر گــزار   طبـق اصـل صــادق  
صادقي هم وجود دارد كه نه ة هاي سالب       ً      شهودا  گزارهاما . سازي در جهان صادق است  صادق

  .اند                                                                به سبب وجود  چيزي يا چيزهايي كه به سبب عدم چيزي يا چيزهايي صادق
هـاي    هاي كلي در قالب گـزاره   چنين به بررسي و تحقيق گزاره هم TMة سوفان حوزلفي

 ـ .سـالبه اسـت  ة كلي يـك نـوع گـزار   ة ها گزار  زيرا از نظر آن ؛پردازند  سالبه مي مثـال   رايب
هاي موجود كه سياه هسـتند،    كلاغة تواند هم  نمي) z( »ها سياه هستند كلاغة هم«ساز   صادق
. نـد ند صدق اين گزاره را ضـروري ك نتوان  هاي سياه در جهان، نمي  تك كلاغ زيرا تك؛ باشند

عبارت ديگر، بـراي  به . »كلاغ غيرسياهي وجود ندارد«: طور است واقع اين  در z ةپس گزار
هـا كـه     كلاغي جز اين«سازي براي   كلي، بايد صادقة سازي براي گزار  دادن صادق  دست  به

  .)Armstrong, 2004: 53(فراهم باشد » برشمردم، وجود ندارد
هاي سالبه به اين نكته اشاره كنم كه   ساز گزاره  لازم است قبل از پرداختن به بحث صادق

سـالبه بـراي   ة سالبه صحبت كردند نوع گـزار ة ساز گزار  وقتي از صادقفيلسوفان اين حوزه 
كـه معرفـي كردنـد بـراي تمـام انـواع       را هـايي    ساز  ها و صادق  حل  و راه ردها اهميتي ندا  آن

سـالبه  ة سازي كه براي گـزار   دانند كه صادق  يعني مبنا را بر اين مي. دانند  هاي سالبه مي  گزاره
يه و يا وجودي ئكليه، جز ةسالبة هاي سالبه اعم از گزار  يد تمام انواع گزارهشود با  معرفي مي

  .تفصيل خواهيم پرداخت هاي سالبه به  ساز گزاره  حال به صادق. را پوشش دهد
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  :كند  بندي مي  طور دسته له را اينسئم) George Molnar(مولنار 
  ؛جهان تمام اموري است كه وجود دارد .1
  ؛وجود دارد ايجابي استهر چيزي كه  .2
  ؛بعضي از قضاياي سالبه در اين جهان صادق هستند .3
  .شود  چيزي كه وجود دارد صادق مية واسطه اين جهان بة صادقي دربار ةهر قضي .4

اما اين چهار گزاره بـا هـم    هستندها يك به يك معقول و ممكن   هر كدام از اين گزاره
ها وجـود دارد كـه     برخورد در مورد اين گزارهة نوع شيو چند. قبول باشند   توانند قابل  نمي

هـاي    سـاز گـزاره    حلي براي صـادق   شدن راه  ها منجر به مطرح  نفي و قبول هر كدام از اين
  .سالبه شده است
چنـين  . اند كه تقرر دارند امـا وجـود ندارنـد     جمله ماينونگ به اموري قائل فيلسوفاني از

اين . كنند  را انكار مي 2ة واقع سالبه گزار  قائلان به وجود امر .كنند  يرا انكار م 1ة افرادي گزار
امر واقع سالبه، وضـع امـور   : شان قبول كردند  شناسي  افراد امور سلبي گوناگوني را در هستي

مارتين  و افرادي مثل راسل در اتمسيم منطقي، آرمسترانگ. فقدان، )تماميت وضع امور(كلي 
كنند يا به دنبال تعريفي   سازي را انكار مي  كساني هم كه اصل صادق. هستندقائل به اين نظر 

  سازي     ً                                  مثلا  افرادي مثل بيلگو و لوييس اصل صادق. كنند  را انكار مي 4ة هستند گزار نشينجا
  .دانند  ايجابي مية را فقط محدود به گزار) 4 ةگزار(شده  مطرح

كنند و ايـن نفـي تعـارض      اره را نفي ميدر آخر كساني هستند كه تعارض اين چهار گز
يعنـي يـك امـر    . ساز ايجابي داشته باشـد   هاي سالبه بايد صادق  دلالت بر اين دارد كه گزاره

ــابي ــزاره    ايج ــا صــدق گ ــازگار ب ــالبه   ناس ــاي صــادق س ــن راه. ه ــازگاري   اي حــل را ناس
)incompatibility (هسـتند  حـل    يـن راه داران ا جملـه طـرف   ازدموس و كمـرون  . اند  ناميده
)Molnar, 2000: 72, 85(.  

هـاي سـالبه و كلـي مطـرح شـد كـه در ادامـه          گزاره TMحل براي   بنابراين چندين راه
  .ها خواهيم پرداخت  تفصيل به آن به

  
  )Totality State of Affairs( تماميت وضع امور 1.3

هاي موجبـه    انواعي از ويژگي تتئوس. »كند  تئتتوس پرواز نمي«: نظر بگيريد  اين جمله را در
حـال   .)گو با سقراط است  و  شود كه در حال گفت  جا از تئتتوسي صحبت مي در اين( را دارد

سـپس شـروع كنـيم بـه     . تئتتوس را تهيه كنيمموجبة هاي   بالايي از ويژگي بياييم ليست بلند
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اش   هـاي بالفعـل    ويژگـي               ً          كه البته كاملا  متفاوت با(اي كه تئتتوس ندارد   يادداشت هر ويژگي
هـاي بالفعـل     توانيم بگوييم كه مجموع ويژگي  حال آيا ما مي. كردن  مثل ويژگي پرواز) باشد

هـا    رسد كه مجمـوع ويژگـي    نظر مي  به! است؟» كند تئتتوس پرواز نمي«ة گزار TM تئتتوس
اي   سـالبه ة بـراي هـر گـزار    TMتوانـد    مي F و ،H ،Gتتئوس مثل ) مثبت(موجبة ) صفات(

  .وس باشدتتئتة دربار
شـود بايـد     تئتتوس مية هاي موجب  هايي كه شامل ويژگي  امور   جا عطف وضع اما در اين

چراكه عطف بسياري  ؛را ضروري كند» كند  تئتتوس پرواز نمي«ة طوري باشد كه صدق گزار
. كنـد   نمـي  موجبه، صدق اين گزاره را ضروري) صفات(هاي   امورهاي ويژگي   از اين وضع

  .كند  كه تئتتوس پرواز مي توان داشت در كنار اين  يعني اين عطف را مي
 كـه  باشـد  طـوري  بايد سالبه صادق هاي  گزاره TMگفت كه  يدبا تر  واضح طور به پس
 يـن كـه بـه ا   يمباش ـ اي  اضافي عنصر يك دنبال به بايد بنابراين. كند ضروري را ها  آن صدق

 اگـر  كـه  رسـد   مـي  نظربه . كند يصدق آن را ضرور سالبه ةزارگ TMتا  يمعطف اضافه كن
 ةگـزار  يبـرا  يضـرور  TM يـك مـا   يماضافه كن ـ امورها وضع عطف اين به را ذيل گزارة

 »اسـت  تئتتـوس  موجبـة  هـاي   ويژگـي  همـة  عطـف،  ايـن «: داريم »كند  نمي پرواز تئتتوس«
)Armstrong, 2004: 53.(  

ما از يك طرف يك  ؛اي دوموضعي است  امور رابطه   تماميت وضعة دست دهند  بهة رابط
 يگرو از طرف د يمدار كه به طور بالفعل هستند، ياييمجموع تمام اش ينب يتنسبت تمام

  .ينوضع امور معنوع  يك
تـك   بـالاتري وراي تـك  مرتبـة  واقع تماميت وضع امور را وضع امـور    آرمسترانگ به

واقـع كلـي چيـزي عـلاوه بـر         آرمسترانگ اين امـر از نظر . داند  امورهاي محقق مي    وضع
اين ايده بدين صورت است كه ما از يك طـرف يـك نسـبت    . ستا امورها   تك وضع  تك

هستند، داريـم و از طـرف    ميز روي بالفعل طور به كه اشيايي تمام مجموعتماميت بين 
اميـت زمـاني   اين نسـبت تم  .ميز روي چيزي بودن :امور معين داريم   ديگر يك نوع وضع

 و ميـز  روي چـاي  بـودن   ِر امـو    باشد كه وضع يهاي  وجود دارد كه اعضاي مجموعه آيتم
  .را تحقق بخشد قهوه نبودن

در . دهد  توضيح مي) TF (Totality Fact((را با عنوان تماميت امر واقع  نظريهمولنار اين 
اين  ؛»اي روي ميز نيست  هيچ نسكافه« :نظر بگيريد دراين گزاره را  گويد ي ميوتوضيح آن، 

واقع ديگـري   اما بياييم امر. اين گزاره باشد TMتواند   امر واقع كه چاي روي ميز است نمي
واقـع،   به اين امر. »چيزي است كه روي ميز است   آنة چاي هم«كه  را اضافه كنيم و آن اين
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 يـز م يرو يچا ودنب امور   مدعي است كه وضع    ًاولا  TF. گويند  مي) TF(واقع  تماميت امر
امور متمايز هستند  وضع دو ،دارد وجود كه است چيزي  آن ةهم چايكه  امور   وضع اين و

مبتنـي بـر وجـود ايـن دو     » اي روي ميـز نيسـت    هـيچ نسـكافه  «صدق اين گزاره كه         ًو ثانيا 
  .)Molnar, 2000: 80( امور است    وضع

 كند كه، تماميـت امـر    را بدين صورت نقد مي نظريهاين  ،مولنار بعد از اين توضيح ولي
. ديگـر متمايزنـد   واقع است كه بـه طـور عمـومي از يـك       اي از امور  واقع مجموعه  واقع در  

اي وجـود    واقع كلي   يعني هيچ امر. ها باشد  تك آن  تواند متمايز از تك  واقع نمي   مجموع امور
 هچراك ـ. نيسـت  موجبـه  واقـع    امر واقع،   امر تماميت آن است كه TFندارد و مشكل اساسي 

 كه يستن طور  اين كه است چنين واقع در است ميز روي كه است چيزي آن ةهم چاي
 يـان را ب ينـي مع) يااش( ءشي وجود عدم كلي جملات. باشد ميز روي و نباشد چاي چيزي

جملات (ها   اگر آن. »نه، )ديگري(تري  امر واقع بيش هيچ«: گويند  مي واقع در ها  آن. كنند  يم
) جمـلات كلـي  (ها   دانيم آن  اما ما هنوز نمي. باشند   داشته TMها بايد   درست باشند آن) كلي

كشـاند؛ زيـرا از     اگر سالبه باشد ما را به تسلسل مـي ! اند يا موجبه؟  چه چيزي هستند؟ سالبه
كـه   و ايـن  )ibid: 80-82(ديگـر  ة سـالب ة براي تبيـين صـدق گـزار   است سالبه استفاده شده 

به اين مثال توجه . هاي سالبه را توضيح دهد  تواند صدق تمام گزاره  امور نمي   تماميت وضع
ساز ايـن گـزاره بـدين صـورت       تماميت صادقة طبق نظري .»رنگ است  اين شيشه بي«: كنيد

امـا   ... .اين شيشـه فـلان شـكل اسـت و فـلان جـرم دارد و فـلان سـختي و         : خواهد بود
 ـبـودن ندار  رنگ  شان مدخليتي در بي  كدام از اين صفات و تماميت  هيچ فـرض كنـيم در   (د ن
ة سـاز حـداقلي باشـيم نظري ـ     و اگر قائل به صادق ،)بودن شيشه مانعي ندارد  رنگ  جا بي  اين

شود كه ربطـي بـه صـدق      تماميت دچار اين مشكل است كه شامل بسيار امور نامرتبطي مي
  .ثيري بر صدق آن نداردأت ندارد وآن گزاره 

  
  )incompatibility(حل ناسازگاري  راه 2.3

حلـي   پذيرنـد و بـه راه   نمـي  TMامور سالبه يا كلي را به عنـوان     فيلسوفاني هستند كه وضع
  .اند آوردهي رو» ناسازگاري«موسوم به 
كردند قائل بـه   يرا نف 4تا  1 هاي  گزاره تعارض كه افرادي شد اشاره    ًقبلا  كه طور همان

 امـر  يـك  يعنـي . شـود  گرفته نظر در سالبه هاي  گزاره يبرا يجابيا TM يدهستند كه با ينا
  .سالبه صادق گزارة صدق با ناسازگار اي  ايجابي
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وجـود   اي  ايجابي امور   وضع» را ندارد F يژگيو a« ةسالب جملة براي گويد  يم نظريه اين
 نظـر  را در يقرمـز  يبس ـ    ً  مـثلا  ). شود  يم a بودن Fمانع ( كند يرا طرد م a بودن Fدارد كه 
 امـور  وضـعيت  تحقـق  جـا  اين در. است صادق »نيست زرد سيب اين« ةسالب ةگزار بگيريد؛
 يبس ـ جـا  ايـن  در پـس . اسـت  سيب بودن زرد امور وضعيت تحقق مانع سيب بودن قرمز

گـزاره   يـن ا يزم يرو گربة بودن     ِامور    وضعاگـر   يا. است سالبه ةگزار ينا يبرا TMقرمز، 
متفـاوت و   يـزي چ »يسـت ن يـز م يگربه رو ينا«را صادق كند، ) R(» است يزم يگربه رو«

را كـاذب   Rكه  يزيبه طور مشابه آن چ. است ميز روي گربه بودن امور   وضعناسازگار با 
 آن وجـود  بـا  ديگـر  جـايي  در گربه وجود و باشد ديگر جايي در گربه كه است آن كند  يم

  .است ناسازگار ميز روي
 حـل   راه كـه  گويـد   مـي  چنـين  ناسـازگاري  تحليـل  مزيـت  در) Brois Kusko( كاسـكو 
 را كار ةخود وضع امور هم. است TMقائل به  ةموجب ياسالبه  اي،  گزاره هر براي ناسازگاري

  ).Kusko, 2006: 24( نيست اضافي      ِمعمول    يرغ شيء يك به نيازي و دهد  مي انجام
  :تر عبارت دقيقبه 

 pة گزار. است qوجود دارد كه ناسازگار با  pصادق ة يك گزار ~qة سالبة براي هر گزار
  .خواهد بود ~qساز   صادق، pساز   اصل استلزام، صادقة واسطه ب و مشخص دارد TMيك 
بـودن نظـام               ِ           وضيعت امـور  جمهـوري  » كسي پادشاه ايران نيست«ساز   مثال صادق رايب

صادق باشـد، وضـعيت امـوري    ة يك سالب Fa~تر اگر   به عبارت دقيق. ايران استحكومتي 
  .است» aبودن   F«امور                    ِ     ِ       تحقق دارد كه مانع  تحقق  وضعيت  aبودن   Gمثل 

  :شود  گونه تعريف مي بودن نيز اين  مانع
A  مانعB  ضـرورتا  است، اگر و فقط اگر  ً       A     ،وجـود داشـته باشـدB    وجـود نـدارد

)Molnar, 2000: 73.(  
مولنـار، ضـرورت در   . شناسانه است  جا بر حسب ناسازگاري هستي تعريف مانع در اين

و هم ضرورت مبتنـي بـر قـانون    ) logical neccessity(تعريف فوق را هم ضرورت منطقي 
  .داند مي) nomological neccessity(طبيعي 

هــيچ «ة يــا گــزار. اســت دانــوب     ِ  بــودن  ســبزســازش   صــادق، »دانــوب آبــي نيســت«
اين . اش ساختار پادشاهي كشور استراليا استTM، »جمهوري در استراليا وجود ندارد  رييس

  .ناسازگاري منطقي استة بر پاي TMIدو مثال از نسبت 
تواننـد هـم     بر اساس قانون طبيعي دو الكترون نمي. نظر بگيريد  را در bو  aدو الكترون 

را بگويم، » نيست Fدر حالت كوانتومي  b«ة پس اگر گزار. باشند F زمان در حالت كوانتومي
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TMبـودن    اشa   در حالــت كوانتـوميF ــ. اســت  قـانون طبيعــي اســت  ة ايــن مثـال بــر پاي
)Molnar.2000: 73-74; Armstrong, 2004: 74(.  

اي وجود دارند كه مانعي   هاي صادق سالبه  است كه گزاره اين نظريه دارد ايناشكالي كه 
ماننـد   .مورد نظـر باشـد   ةسالبة اي وجود ندارد كه ناسازگار با گزار  يعني امر ايجابي؛ ندارند
اي وجـود نـدارد كـه مـانع       امور ايجـابي    هيچ وضعيت ؛»شاخ وجود ندارد  اسب تك«ة گزار

توانست وجود   امورهاي جهان مي   به عبارت ديگر، تمام وضعيت. شاخ شود  وجود اسب تك
  .شاخ هم وجود داشته باشد و اسب تكداشته باشد 

 اي  مقايسـه  فيلسـوفان : آورم  يم نقد همين چهارچوب در آرمسترانگ از مثالي جا  اين در
 يـت كم. اند  كرده مطرح) determinate( بخش  تعين و) determinable( پذير  تعين صفات بين

از  يكـي  يـل، ما يـك مثـل   ي،خاص ـ يدرازا وجـود  و اسـت  پـذير   تعـين  كميـت  يكدرازا 
. اسـت  هـايش   بخـش   تعـين  از يكي سرخي و است پذير  تعين رنگ. است هايش  بخش  ينتع

 بـين . شـوند  بنـدي   گروه الگو اين تحت توانند  مي ها  ويژگي از زيادي تعداد كه است مشهود
را مطـرح   يناسـازگار  تـوان   مي ها  بخش  ينتع يبرا( باشد ناسازگاري تواند  مي ها  بخش  تعين
 اگـر . هسـتند  ناسـازگار  ديگر يك با پذير  تعين يك تحت هاي  بخش  تعين از اي  مجموعه). كرد
 طـول  بـا  ناسـازگار  درازايـي  مايـل  يـك  پـس  نباشد مايل يك ايش  دراز) يزيچ( ء  شي يك

 رنگي بود، خواهد ديگري رنگ نباشد قرمز اي  شي اگر. بود خواهد ديگر هاي  اندازه) يدرازا(
 بـا  پـذير   تعين يك تحت هاي  بخش  تعين كه اين از نظر صرف حال. قرمزي     وجود  با ناسازگار

چـه   »يستن يرنگ a«    ًمثلا . كنيم بررسي را پذيرها  تعين خود بياييم هستند، ناسازگار ديگر يك
  .)Armstrong, 2004: 68( باشد؟ ويژگي اين مانع كه كرد پيدا توان  مي اي  موجبه   يژگيو

  
  )Absence(فقدان  3.3

  باشد؟ » نيست a ،F«براي TMتواند   چه چيزي مي
  : بندي فقدان بدين صورت است صورت

S ة ساز براي گزار  صادقP است اگر و تنها اگر نبود  Sِ ،TM ة براي گزار~P باشد.  
ة براي گـزار  TMِ  طبق تعريف، نبود. نظر بگيريد  را در» نيست Fهيچ چيزي «ة    ً     مثلا  گزار

  .فوق خواهد بودة براي گزار TM، »وجود دارد Fيك «
اگـر نقـيض   : آن بدين صورت خواهـد بـود   TMسالبه داشته باشيم ة پس اگر يك گزار

ة بـراي آن گـزار   TMموجبـه،  ة براي آن گزار TMنداشته باشد پس فقدان  TMسالبه ة گزار
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اشيا يا چيزهايي كه  سببسالبه صادق است نه به ة جا گزار  درواقع در اين. سالبه خواهد بود
درواقـع ايـن   . سالبه را نقـض كنـد  ة كه چيزي نيست كه گزار اين سببد بلكه به نوجود دار

صادق سالبه بايد با وجود ة گزار    ً حتما  از طرفي هم اگر . اند  صادق FMنبود  علتها به   گزاره
  .لبه باشيمامور سا   مثل عدم، فقدان و يا وضعچيزهايي چيزي صادق شود پس بايد قائل به 

طور سلبي، انتزاعي نيست، چيزي نيست، ه گويد كه آن ب  ماهيت فقدان مية مولنار دربار
 نيست و اگر به طـور ايجـابي در    ّ  عل ي  اي نيست و داراي اثر  ي     ّگر عل  اي نيست، عمل  ويژگي

مربـوط    ـّ   عل ي    مرتبه اول هستند و از نظـر  ،هاي اين جهان هستند  نظر گرفته شود پس وضع 
كـه   ءيعني يك شي نيز ءدانيم وضع يك شي  از طرفي هم مي .دارند  ّ  عل ي  ثيرأيعني ت ؛هستند

فـلان وضـعيت را    ءكه آن شـي  هاست تا زماني  اي از ويژگي  داراي يك ويژگي يا مجموعه
هـا و يـا قـائم بـه       ويژگـي ة هاي واقع به عنوان چيزي كه دارنـد   فقدان به عنوان وضع. دارد

زيرا اگر  ؛نظر گرفت  در TMتوان آن را به عنوان   پس نمي. ليل نيستها باشد قابل تح  نسبت
  .)Molnar, 2000: 76(قائل به فقدان باشيم گويي براي عدم تقرر وجودي قائل شديم 

توانـد    جـا مـي   تا آن TMدهد كه اصل   چنين توضيح مي  در حمايت از فقدان  كاسكواما 
بـر  . ها لحاظ كند  شناسي گزاره  عنوان مطابق هستيكه فقدان را به ) تقليل يابد(ضعيف شود 

انـد    داشته باشند و كاذب TMها   كه آن اند زماني  هاي ايجابي صادق  اساس اين قرائت، گزاره
مطابق بـا   TMكه  اند زماني  هاي سالبه صادق  به طور مشابه، گزاره. باشند TMكه فاقد  زماني
 .ايجابي حاضر باشـد ة مطابق با گزار TMقتي كه ايجابي، غائب باشد و كاذب است وة گزار

زيـرا   ؛كنند پندارهاي نادرستي از آن دارنـد   او معتقد است كساني كه عليه فقدان استدلال مي
بـه  . داننـد   مـي  ناپـذير  غيرفيزيكي و مشاهده ي،                                      ّاي فقدان را وابسته به ذهن، فاقد ربط عل   عده

اسـت، وابسـته بـه     يفقدان وابسته به جهان فيزيككند كه   كه او در ادامه استدلال مي طوري
 ـل   تر از همه مـرتبط ع   توانند ديده شوند و مهم  ها مي  ذهن نيست، آن او فقـدان را  . ي هسـتند  ّ

چيزي كه حاضر (طراز با وجود  داند كه هم  مي) ناپذير  تحليل(نشدني   اي و ساده  اي پايه  مقوله
 يءش ـ يـك        نبـود  بلكه . يا وضع امور نيست ، چيزيءفقدان از ديد او يك ش. است) است
: چراكه امر واقع سالبه سه ويژگي دارد ؛واقع سالبه نيست   امر ،تر فقدان  به طور واضح. است

ايـن ويژگـي سـالبه را     ءسالبه كه اين شي) كلي، محمول(                ِ داريم و يك ويژگي   ءيك شي. 1
 ؛نظر بگيريـد   را در »نيست انسان اين«   ً مثلا  . كند يعني مصداقي از آن ويژگي است  محقق مي

بايد مصداقي از انسان  ءنبودن يك ويژگي است كه اين شي  هست و انسان يئيجا ش  در اين
       ً               ها كاملا  شبيه هم هستند   آن ؛اش را فرض كنيد  موجبه ،اي  واقع سالبه براي امر .2 ؛نبودن باشد

 واقع سالبه علاوه بر امر يعني امر. تر دارد و آن نبود است سالبه چيزي بيش با اين تفاوت كه
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نفي ة واقع موجبه هست به علاو ساختارهاي آن امرة دارد؛ يعني هم ، نفي را نيزواقع موجبه
در امـر  ساني دارند اما                         ً          واقع موجبه و سالبه كاملا  ساختار يك امر .3 ؛شود  كه به آن اضافه مي

بنابراين هنگامي كه گفتـه  . اند  شده اش طور ديگري با هم تركيب  و ويژگي ءشيواقع سالبه،   
   پس اين اشتباه است كه امر. ها نيست  كدام از آن ويژگي  ، منظور هيچواقع   امر      ِفقدان  شود  مي

واقع سالبه يك چيز است اما فقدان،  زيرا امر ؛واقع بشناسيم   واقع سالبه را به عنوان فقدان امر
  ).Kusko, 2006: 28-29(                          نيست بلكه نبود  يك چيز است )ءشي(چيز 

هـا    كـدام از آن  سه ويژگي براي فقـدان قائـل اسـت كـه بـراي هـر       كاسكودر ادامه 
 ؛مسـتقل از ذهـن بـودن فقـدان     .2 ؛مكاني بودن فقدانـ  زماني .1: آورد  استدلالش را مي

  .ي فقدان ّل ثير عأت .3
گويند اگر فقدان   اي وجود دارد كه مي  گويد كه نگراني  او در حمايت از ويژگي اول مي

در جـواب   كاسـكو  .تواننـد زمـاني مكـاني باشـند      ها نمـي   نيست پس آن) ء  شي(يك چيز 
هـايي    فقـدان وضـع  . سـت انيست و البته زماني و مكاني هم  ءگويد كه فقدان يك شي  مي

زمـاني و مكـاني   ة مفقودها، نبود اشيا در يك نقط ـ. اند است كه با زمان و مكان ايجاد شده
. واقع فقدان چيزي در يك موقعيت معيني از زمان و مكـان اسـت   فقدان در. هستند معيني

ويژگـي   aاگـر  . نظـر بگيريـد    اسـت در  Fويژگـي  ة كننـد   كه محقـق  ئيمثال يك جز رايب
 a ،F اگـر . و هم مكـاني است امور هم زماني    را محقق كند اين وضع F) صفت /محمول(

مكاني معينـي  ـ  زمانية است و فقدان آن در يك منطقامور غائب    را محقق نكند اين وضع
 توانست در آن وضع  اي كه مي  يعني حوزه) زماني مكاني معيني استة در يك حوز(است 

  .رخ دهد Faامور   
تيلور در دفاع از . آورد  مي) Teylor(كاسكو در مورد ويژگي دوم ابتدا استدلالي از تيلور 

فقدان مثل اشياي حاضـر اسـت و مسـتقل از ذهـن      فقدان مدعي است كه دريافت و درك
واقع  تواند مثل امر  واقع سالبه نمي   گويد امر  آورد كه مي  سپس نظر مولنار را مي كاسكو. است

استدلال  .پردازد  مي و در پايان به نقد مولنار در حمايت از فقدان. موجبه باشد و فهميده شود
 :آورم  مي كاسكوويژگي را از زبان خود اين  له

 فهميده روشي همان به سالبه واقع امر گويد  مي كه آورم  مي تيلور از استدلالي جا  اين در من
 درك و باشـد  گفته درست تيلور اگر. شود  مي فهميده موجبه كه) شود  مياستنباط ( شود  مي

 هم فقدان كه گرفت نتيجه توان  مي پس باشد ممكن فقدان از) يممستق( غيراستنتاجي) فهم(
 اين :كند  مي استدلال چنين تيلور. است واقعي است، مشاهده قابل كه ديگري چيز هر مانند
  :بگيريد نظر در را دايره دو
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  2 شكل          1 شكل

وضع امور وجود نقطه در « بينيم  مي 1 شكل در مستقيم طور به و     ًفورا  ما كه چيزي آن
. است غيراستنتاجي) ادراك( ةمشاهد يم،مستق) مشاهده(از درك  يلورمنظور ت. است »يرهدا
ما  ياما معرفت ادراك بينيم  مي نقطه يك و دايره يك بينيم  مي را 1 شكل كه وقتي: گويد  مي او
ما به . يستن) ياستدلال( ياستنتاج هيچ ةنتيج ،است دايره داخل نقطهامور واقع كه  يناز ا
 هم مولنار. شويم  يرا متوجه م است دايره داخل نقطهرا كه  واقع امر اين غيراستنتاجي طور
     ًكاملا  بينيم  مي هم را 2 شكل وقتي ما كه است مدعي تيلور اما. پذيرد  مي را نكته اين

از نقطه  يخال ةداير كه سالبه واقع امر از ما ادراكي معرفت. دارد 1 شكل مشابه وضعيتي
 را نتيجه اين گفته اين. است غيراستنتاجي اي  و مشاهده يستاستدلال ن يك ةيجنتاست 
) مشاهده( دريافت و درك قابل موجبه واقع امر فوري و خوبي به سالبه واقع امر كه دارد
 در نقطه وجود بينيم،  مي را 1 شكل وقتي ما كه گويد  مي مدعايش از دفاع در تيلور. است
 يكوجود ندارد كه از آن  ديگري ةداد هيچ كهچرا ؛كنيم  نمي استنتاج ديگري چيز از را دايره

مدعا را متقاعدكننده  ينمولنار ا. دايره در نقطه وجود واقع امرشود مگر  يجاداستنتاج ا
. كرد استفاده سالبه امور وضع ةمشاهد براي را استدلال اين توان  نمي كه گويد  مي اما داند  يم

 را نقطه از دايره بودن  تهي توانيم  مي ما ها  آن از كه هستند چيزهايي 2 شكل در چراكه
را  2 ةداير ما وقتي كه گويد  مي تيلور اما. نقطه نديدن و دايره ديدن يعني كنيم؛ استنتاج

) بودن  يته( بودن  خاليوضع امور  يمبه طور مستق نانچ مه ما بينيم  نمي را نقطه و بينيم  يم
 نقطه يك جوي  و  جست در ما كه باشيد داشته نظر  در را اين ،كنيم  مي درك رااز نقطه  يرهدا

 هاي  خط از خالي چنان مه آن. نيست نقطه از خالي فقط 2 شكل گويد  ياما مولنار م .هستيم
 مبهم طور به سالبه امور   وضع زيادي تعداد جا  اين در. ستاهم ... و  ها  مثلث ها،  مربع تيره،
 غيراستنتاجي طور به را ها  آن ةهم ما آيا. باشند توانند  مي موقعيت اين در كه دندار وجود
 بينيم  مي را خالي ةداير يك وقتي. خير گفت بايد جواب در؟ )كنيم  يم يافتدر( فهميم  مي
 يعني است نقطه از خالي ةداير اين كه گوييم  مي وقتي. باشد چيزها خيلي از خالي تواند  مي

 اين در نقطه      ِفقدان  بگوييم كه ينا يبرا. يستن الآنكه  است داشته را نقطه يك وجود انتظار
 ما گفت بايد! نقطه يك ديدن انتظار داريم؛ انتظار يك به نياز است مشاهده قابل دايره

آن  وجوي  جست در ما كه چيزي از خالي ةيروجود دا يدند سبببه  يمهست شانس  خوش
. نيستيم آن وجوي  جست در ما كه چيزي از خالي ةيردا يدند علتبه  يمو بدشانس يمهست
 و ،دايره از ما مستقيم ةمشاهد .1است از  ياستنتاج ةيجنت ،نقطه از خالي ةداير ديدن پس

 امور   وضع) يممستق( غيراستنتاجي ةمشاهد از تيلور مدعاي. نظرمان مورد ةنقط يدنند  .2
 كه اين و بپذيريم مان  شناسي  هستي در را سالبه امور وضع نبايد ما و كند  نمي دفاع سالبه



 37   بهناز باقري

 اشيا، ةدربرگيرند موجبه امور وضع. داد ارائه سالبه امور وضع براي ماهيتي توان  نمي
  .نيست ها  اين از يك هيچ ةدربرگيرند سالبه امور وضع اما هاست  نسبت و ها  ويژگي
 اثبات هم باز باشد درست هم مولنار استدلال اگر حتي كه گويم  مي) كاسكو( من اما
نبود ( فقدان) فهم( درك كه كند  مي اثبات فقط آن. است ذهن به وابسته فقدان كه كند  نمي

 خودش فقدان كه اين نه و نيست الان كه چيزي وجود) انتظار( توقع به دارد نياز) چيزي
 تا دارد ما به نياز فقدان درك كه است درست اين     ًقطعا . نيست فهم و درك قابل تنهايي به

 كه اين و است ذهن به وابسته دريافتي هر كه اين. شود ايجاد توقع و انتظار مثل حالتي
 قابل كه چيزي آن كه ندارد را نتيجه اين دارد، ما به نياز) چيزينبود ( فقدان ةمشاهد
ما  ؛بگيريد نظر  را در Fو صفت  a يئجزامر    ً مثلا  . وابسته به ذهن است نيز است دريافت

 aو اگر ) Fa( دارد وجود امور   وضع ينرا داشته باشد پس ا Fصفت  aكه اگر  گوييم  يم
 ،a كه يناما ا. پس آن مفقود است ندارد وجود امور   وضع ينرا محقق نكند پس ا F يژگيو
F  حضور و فقدان  وضع امور  يعني. ندارد يبه درك و فهم ما بستگ يا يتنه به موقع ياباشد          ِ            

Fa دارد وجود ما ذهني هاي  يتجهان كه به طور مستقل از فعال يناست در ا يزيچ 
)Molnar, 2000: 79-80; Kusko, 2006: 30-31(.  

 ئلةدهـد كـه مس ـ    طور توضيح مي داند و اين  ترين ويژگي مي  ويژگي سوم را مهم كاسكو
ها در   آن كه آيا دارند و اين) ي      ّثير عل أت(ي  ّل ها قدرت ع  مهم در بحث فقدان آن است كه آيا آن  

بنـا بـه نظـر    ) شـوند   نظم جهـان مـي  يند افرباعث تفاوت در ( !؟يرگذارندتأثجهان   ّ  عل ي  نظم
گذار نباشد پس دليلـي    ثيرأاگر فقدان در نظم جهان ت. نيست) ءشي(فقدان، يك چيز  كاسكو

نبود يـك  (ء قصد دارد نشان دهد فقدان يك شي) كاسكو(او . شان وجود ندارد  براي فرض
ثر است يا نه، مـا بايـد   ؤدر نظم جهان م  ءشييك كه  اثبات اين رايب. است  ّ  عل ي  ثرؤ، م)چيز

مورد نظر حاضر است و  ءيك موقعيت كه در آن شي ؛كنيم  دو موقعيت را با هم مقايسه مي
اگر اين دو موقعيـت متفـاوت از هـم نباشـد پـس      . غايب است ءموقعيتي ديگر كه آن شي

) چيـز (شـيء   گـوييم كـه آن    نظم جهان ندارد و ما مـي  ثيري درأت ءشي آنحضور و غياب 
براي . هستند  ّ  عل ي  مؤثر هر دوشيء  مهم آن است كه حضور و غياب آنة نكت. واقعي نيست

 كند كه ابتدا بياييم يك ظرف آب در حال جوش را در  نهاد مي پيش كاسكوتوضيح اين نكته 
جـوش  ) تـر   سـريع (، آب زودتـر  كه اگر ظرف با درپوش باشداست گفته شده  ؛نظر بگيريم 

آمدن آب در فلان درجه نيست اما عاملي است كه اثري   وجود درپوش علت جوش. آيد  مي
دست   هدو موقعيت بة گذارد يا نه با مقايس  ثير ميأكه آيا وجود درپوش ت اين. كند  را ايجاد مي

كـه سـرپوش روي ظـرف     موقعيتيموقعيتي كه در آن سرپوش روي ظرف است و : آيد  مي
! دارد؟  ّ  عل ي  ثيرأپرسد كه چرا حضور سرپوش به جاي نبود آن ت  جا مي  در اين كاسكو. نيست
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جـا كـه     از آن. و نبود آن استشيء  جهان، تفاوت بين حضور  ّ  عل ي  )شكل(تفاوت در نظم 
 ـ   (شود   باعث تفاوت ميشيء  حضور و غياب يك ثيرات أيعني وجود و غيـاب هـر كـدام ت

را   ـّ   عل ي    مـؤثر  اگـر مـا  . هسـتند   ّ  عل ي  مؤثر پس حضور و نبود، هر دو) د را دارندخاص خو
بـه همـان   شـيء   نظر بگيريم پس نبود يـك   جهان دارد در  ّ  عل ي  ثيري كه در نظمأبرحسب ت

  .است كه حضورش است  ّ  عل ي  مؤثر دازهان
اشـكال  . 2 ؛)totality( اشكال مبتني بر تماميت .1: دو اعتراض بر اين ديدگاه وجود دارد

  .)causal relation(  ّ  عل ي  ثيرأبر اساس ت
طـور توضـيح    ايـن او . كند  فقدان بررسي مي  ّ  عل ي  ثيرأآرمسترانگ اشكالي در باب عدم ت

رسـد    نظر مي  به). فرض كنيد( نظر بگيريد  را در   اي  ايجابي ساده) ويژگي(دهد كه صفت   مي
مورد اين موقعيت   ّ  عل ي  ةنتيج) كردن تفسير(دادن   ها براي توضيح  ها و نسبت  كه اين ويژگي

هـا    هـا و نسـبت    پس ما ديگر نيازي نداريم كه بگوييم نبود يك سري از ويژگي. هستندنياز 
نيست زيرا تماميت   ّ  عل ي  ،شيء مؤثر نبود يك. اند  گذاشته) شرايط(بر اين موقعيت   ّ  عل ي  ثيرأت

 ـ كافي است بـراي  ) چيزهاي حاضرة وجود هم(اشيا ة هم در شـيء   آن  ـّ   عل ي    ثيرأتوضـيح ت
موقعيتي را فرض كنيد كه نيازي نيست نبود سرپوش را براي     ًمثلا . شده موقعيت فرضي ارائه

هـم در   وقتي كه درپوش نباشد آب باز. نظر قرار دهيم آمدن آب در فلان درجه، مد  جوش
گرمـا،  مثـل شـدت   ) موجود(حاضر   ّ  عل ي  تمام عوامل سببآيد به   فلان درجه به جوش مي

معينـي بـه   ة تمام اين عوامل موجود است كـه آب در يـك درج ـ   علتبه ... . مقدار آب و 
آمدن   ي بر جوشتأثيريعني نبودها (نيست ) نبود(پس نيازي به فرض فقدان . آيد  جوش مي
كند كه   استدلال ثابت نمياين گويد كه   اين اعتراض مي پاسخ بهدر  كاسكو .)گذارند  آب نمي
بـر طبـق ايـن اعتـراض     . تكيـه دارد ) تماميت(زيرا بر مفهوم كليت  ؛نيست  ّ  عل ي  مؤثر فقدان

عوامـل وجـودي بـوده    ة هم سببآيد فقط به   كه آب در آن به جوش مي   اي  درجه) اشكال(
عوامـل  ة شده از عوامل وجـودي هم ـ  ارائهة توان مطمئن شد كه مجموع  اما چطور مي. است

يعنـي عوامـل غيـر    (از تماميت ) جدا(ضع امورهاي متمايز كه چرا و اين وجودي هستند؟ و
دهـد كـه آرمسـترانگ      او در ادامه توضيح مي! د؟ند و به حساب نياينبايد طرد شو) وجودي

دهد اما براي   كاملي مي  ّ  عل ي  به ما يك داستانمؤثر  گويد كه لحاظ تماميت عوامل  درست مي
نظـر   عوامـل حاضـر و هـم غايـب را در    عوامل وجودي، ما بايد هـم  ة هم) بررسي(لحاظ 
 علتفتد به همان اندازه به   ا  وجود چيزي اتفاق مي سببكه به ) اي  پروسه(يند افرهر . بگيريم

گـذار اسـت   تأثيرجهان   ّ  عل ي  پس نتيجه آن است كه فقدان در نظم. ستانبود چيزهايي هم 
  .)اشكال مبتني بر تماميت(
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 اوقـات  گاهي كه پذيرد  مي او. كند  مي مطرح فقدان ي  ّعل  تأثير يهعل يگرد ياستدلال مولنار
 فقـدان  چـون  كـه  گويـد   مي اما است مفيد ي  ّعل  يندهايافر نتايج از بعضي توضيح در فقدان
: اسـت  قائـل  تمايز چيز دو بين او. نيستند ي  ّعل  عامل ها  آن پس ندارد   ّ عل ي رابطة در دخالتي
 رابطـة  يك ي  ّعل  عامل. تبييني مفهوم يك عنوان به عليت و عامل مفهوم يك عنوان به عليت
 كه است مفهومي هم تبييني عليت و است مرتبط وجودي ياشيا با كه است ذهن از مستقل

 متكـي  تبييني     عليت  مفهوم بر بلكه نيست ي  ّعل  عامل فقدان،. بريم  مي به كار تفاسيرمان در ما
 ي  ّعل  عامل را فقدان كه است سخت پس باشد وجودي كه باشد علت تواند  مي چيزي. است
 يـك  توانـد   نمي پس نيست امور وضع يك خودش امورها،   وضع) نبود(      ِفقدان . كنيم تصور
 ـعل    رابطـة  از طرفـي  نتوانـد  فقدان اگر كه گيرد  مي نتيجه مولنار. باشد ي  ّعل  رابطة از طرف  ي  ّ
 طـرف  هـا   فقـدان . هستند ي  ّعل  تأثيرفاقد  در نتيجه و باشد ي  ّعل  عامل تواند  ينم   آن پس باشد
نظر مولنار را  كاسكو جا  اين در. باشند هم توانند  نمي و نيستند) علت يامعلول ( عليت رابطة

 نيستند ي  ّعل  عامل ها  فقدان و گويد  مي درست جنبه اين از مولنار كه گويد  مي و كند  مي أييدت
 وجـود  مولنـار  بـراي . نيست جهان ي  ّعل  نظم با فقدان ارتباط عدم دهندة نشان مسئله اين اما

 بـه  مرتبط بودن باهم حقيقت در اما است ي  ّعل  ارتباط وجود براي ضروري شرط ي  ّعل  عامل
) يزهـا چ( اشـيا . اسـت  ي  ّعل ) نسبت( ارتباط وجود براي كافي شرط فقط ي  ّعل  ةرابط واسطة
 نظـم  با شان  عدم و وجود كه باشند اشيايي توانند  مي هنوز اما نباشند ي  ّعل  عامل است ممكن

 هـا   كه فقـدان  است متكي يتواقع ينا براستدلال مولنار كه  ينبنابرا. مرتبط باشد جهان ي  ّعل 
 مـرتبط  هـا   فقـدان  يعني. ندارند ي  ّعل  ربط ها  آن كه كند  نمي ثابت نيستند ي  ّعل  رابطة از طرفي

 بودند يم عامل بودند  مي اگر و گرفت نظر در را ها  نبود آن يدبا يعني( هستند) relative( ي  ّعل 
  ).ي  ّعل  تأثيراشكال بر اساس ( نيستند) causitive( ي  ّعل  عامل ولي) مؤثرو 

  
  گيري نتيجه. 4

گـزارة  سـاز    ام و در ادامه به سه صادق  ساز پرداخته  در اين نوشتار ابتدا به معرفي اصل صادق
  .ام  سالبه يعني تماميت وضع امور، ناسازگاري و فقدان پرداخته

تفصيل توضيح داده شد از نظر آرمسترانگ در تماميت وضع امور مـا از   طور كه به همان
يك طرف نسبت بين مجموع تمام اشيايي كه بالفعل هستند را داريم و از طرف ديگـر يـك   

گيرد كه تماميت وضع امور يك امر موجبه   جا مولنار اشكال مي در اين. نوع وضع امور معين
ة ساز يك گزار  شويم چراكه براي بيان صادق  ي دچار تسلسل ميجا گوي  يعني در اين. نيست

  .ايم  ديگر استفاده كردهة سالبه از يك سالب
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 گفته شده نظريهدر اين . است» ناسازگاري«حل بعدي كه به آن اشاره شد موسوم به   راه
را  aبـودن    fيك وضع امور ايجابي است كـه  » نيست a ،f«سالبه    ةگزارساز   كه صادق است

اشكالي كه بر اين راه وارد شد اين بود كـه بـراي بعضـي    . شود aبودن   fطرد كند و يا مانع 
  .مورد نظر باشدة اي وجود ندارد كه ناسازگار با آن گزار    امر ايجابي، هاي سالبه  گزاره
 s: بنـدي آن بـه ايـن صـورت بـود      بـود كـه صـورت   » فقدان«حل آخري كه آوردم   راه
يعنـي اگـر   . باشـد  pة براي گزار s ،TMاست اگر و تنها اگر نبود  pة گزارساز براي   صادق
نداشـته   TMسـالبه  ة اگر نقيض گـزار : آن بدين شكل است TMسالبه داشته باشيم، ة گزار

يعنـي  . سالبه خواهد بـود ة براي آن گزار TMموجبه، ة براي آن گزار TMباشد پس فقدان 
سبب د بلكه به ناشيا يا چيزهايي كه وجود دارسبب نه به  صادق است  ،  صادق ةسالب ةگزار
براي اين فقدان ماهيتي قائل  كاسكوالبته . سالبه را نقض كندة كه چيزي نيست كه گزار اين

ه ترين نقدي كه به اين نظر وارد شـد   مهم. است كه در مقاله به طور كامل توضيح داده شد
نوعي تقرر فقدان جا براي نبود و   كه گفته گويي ما در اين است از طرف مولنار بوده است

  .وجودي قائل شديم
انـواع  ة دهنـد  دارنـد و پوشـش   يصينقا هشد هاي مطرح  نظريههر يك از رسد  نظر مي  به
هـاي    ساز مناسبي براي گزاره  د است كه تا الان صادقتقعممولنار . شوند  هاي سالبه نمي  گزاره
  .رفتار استبستي گ  در بنچنان  همه ئلو اين مس است نشده  ارائه ةسالب

  
  نوشت پي

1 .Mereology/Mere  ميز مقابل من از چند جزء تشكيل شده است مثال رايب. در لاتين يعني جزء :
 هـا   هپار/ ها جزء ينجمع ا يزهستند و م   يزم ينا از اي هپار/ جزء هركدام ها اين. يهرو يكو  يهچهار پا
    .كرد ترجمههم  »يشناس جزء« توان يكلمه را م اين. است
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